
تو داری خواندن و نوشتن یاد می‌گیری. وقتی کلاس اوّل تمام شود، می‌توانی هر چیزی را 
بخوانی. امّا نه، صبر کن! همین حالا هم می‌توانی بعضی از چیزها را بخوانی، حتّی یک کتاب 

کامل، آن هم کتاب شعری با شادی و آهنگ.
چطوری؟ تو که تازه چند حرف را یاد گرفته‌ای! 

اینجا این‌همه کتاب شعر برایت آورده‌ام. هر هفته که یک حرف را یاد می‌گیری، می‌توانی 
خودت تنها یکی از آن‌ها را از اوّل تا آخر بخوانی. آن‌وقت، آخرِ هر ماه تو چند کتاب خوب 

شعر خوانده‌ای.
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همین حالا بخوان: 
دَست دَست
سوت دست

او او او
داماد است

دو هفته‌ی دیگر می‌خوانی:
سَبزه داد زد

ابرِ نازَنـین
بیشتَـر ببار

بَر سَرِ زمین
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و در پایانِ فروردین می‌خوانی:
فت:

َ
اَبرِ سیاه داد زد و گ

چِک‌چِک و شُرشُر می‌کنم
فت

ُ
زمین سلامی کرد و گ
ـر می‌کنم از تو تَشَـکُّ
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